
پدر یعنی عشق، لطفا 
جنگ نکنید!

هم زمانــی روز پدر با حملــه آمریکا به 
ونزوئــلا بــار دیگر نشــان داد آن اســتوری 
معــروف رامین رضاییان مبنی بر اینکه «پدر 
یعنی عشــق، لطفا جنگ نکنید» علی رغم 
اینکه طی سالیان اخیر مورد تمسخر عده ای 
انسان سطحی نگر قرار گرفته بود، تا چه حد 
دارای عمق استراتژیک اســت. بنده خودم 
بــه عنوان یک انســان ســطحی نگر همان 
زمان که رامین عزیز آن اســتوری را گذاشته 
بود، نفهمیدم منظورش چیســت. به نظرم 
بی معنی می آمد. دیروز که خبرهای ونزوئلا 
آمد، تازه متوجه شــدم این دو جمله وقتی 
کنار هم قرار می گیرند چه معنی عمیقی پیدا 
می کنند. اتفاق دیگری که توجهمان را جلب 
کرده، این اســت که دولــت ونزوئلا بعد از 
حملات آمریکا بیانیه داده و از سازمان ملل 
خواسته نشست فوری برگزار کند. پیش بینی 
می شــود در روزهای آینده سازمان ملل در 
جواب این درخواســت، آن میم معروف که 
مردی در آن می گوید: «آخه من چیکاره ام؟ 
کی هستم؟ من یک راننده کامیون ساده ام» 
را در حســاب رســمی اینســتاگرام سازمان 
ملل اســتوری کند. واقعا هــم بنده متوجه 
نمی شــوم چرا کشــورها هنوز از ســازمان 
ملل انتظارات ماورائی دارند. ســازمان ملل 
خودش به مرور دارد شــبیه به نقش هایی 
که مرحوم حمیــده خیرآبادی بازی می کرد، 
می شــود. زیاد از خانه بیرون نمی آید، بیشتر 
از آنکــه کاری انجــام دهد، نگران اســت و 
دلش شــور می زنــد. فوق فوقــش وقتی 
کشــورها نشســت برگزار می کنند، با سینی 
چایی می آید توی صحن سازمان و می گوید: 
«خبه خبه! کشورهای مشترک المنافع خوب 
خلوت کــردن». منظور این اســت که توقع 
زیادی نداشــته باشــید. گیرایی سازمان هم 
اخیرا دچار مشکل شــده. کشور A به کشور 
B حملــه می کند، بر می گــردد B را دعوت 
به خویشــتن داری می کند. هر چه می گوییم 
استاد! A حمله کرده! A را باید محکوم کنی! 
می گوید باشه، می دونم، ولی شما بزرگواری 
کن جوابشــو نده. اوج واکنش ســر قضیه 
اسنپ بک بود. کشــورهای غربی می گفتند 
ما برداشــتمان این است که مکانیسم ماشه 
باید فعال شــود. سازمان ملل می گفت بله 
حق با شماســت. چین و روســیه می گفتند 
ما برداشــتمان این طوری نیست، نباید فعال 
شود. ســازمان می گفت بله، شما هم حق 
دارید، فقط زودتر جلسه را تمام کنیم که به 
ترافیک نخوریم. سازمان به نظر کمی خسته 
می رسد. مشــخص است دیگر حوصله این 
داستان ها را ندارد. مثل این مغازه های داخل 
ایران یک کاغذ آ۴ پرینت کرده زده روی دیوار 
که «بحث سیاســی ممنــوع». محافظه کار 
شــده اخیرا. می گوید هر کاری می خواهید 
بکنید، فقط ما را وارد این داســتان ها نکنید! 
هر شب هم ساعت هفت منشور را می گذارد 
توی کشو، کرکره را می کشد پایین و بدو بدو 
می رود خانه که قسمت جدید شربت ذغال 
اخته را از جم از دســت ندهد. الان هم که 
آمریــکا به ونزوئــلا حمله کــرده در حالی 
که شــلوارش را می کشــد روی زیرشلواری 
بی امان غر می زند که روز تعطیلی چه وقت 
جنگ بــود آخه؟ اینا هم وقت گیر آوردن! از 
همین رو انتظار می رود کشورها هم مراعات 
حال ســازمان را بکنند و زیاد فشــار نیاورند. 
ســخت نگیرید. یک ابراز نگرانی است، دور 
هم می کنیم. اصلا چنــد وقت بیاییم رامین 
رضاییان را به جای گوترش تست کنیم. دیگر 

از این وضعیت که بهتر است.

کوچک می کندآلودگی هوا مغز نوجوانان را 
شــفقنا از یک تحلیل و پژوهش که در 
 «Environmental Research» مجلــه 
چاپ شــده، گزارشــی منتشــر کرده است. 
دانشــمندان دانشــگاه بهداشــت و علوم 
اورگان اعلام کرده اند  قرار گرفتن در معرض 
آلاینده های رایج هوا با نازک شدن قشر مغز 
در نوجوانان مرتبط اســت که ممکن است 
بر توجــه، گفتــار، تنظیم عاطفــی و رفتار 

اجتماعی تأثیر بگذارد.
ابن محققان داده های نزدیک به ۱۱ هزار 
شرکت کننده را بررسی کردند. این بزرگ ترین 
پروژه بلندمدت آمریکا که به مطالعه رشد 
مغز در کودکان می پردازد، معروف به پروژه 

توسعه  شناختی نوجوانان است.
این تیم تحقیق، میزان مواجهه با ذرات 
ریز، دی اکســید نیتروژن و ازن را با تغییرات 
ضخامت قشــر مغز در کودکان ۹ تا ۱۰ ساله 
مقایسه  و ســپس آنها را در چند سال بعد 

پیگیری کرد.
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مسعود پزشــکیان در انتخاباتی پیروز شــد که سطح مشارکت در 
آن پایین بــود و بخش درخور توجهی از رأی دهنــدگان با تردید پای 
صندوق آمدند. او خود به این واقعیت آگاه بوده و بارها به آن اشــاره 
کرده است. شاید همین درک واقع بینانه از وضعیت سرمایه اجتماعی 
-به جــای تکیه بــر آمارهــای رســمی و روایت هــای خوش بینانه-  
موضع گیری های او را از بسیاری از مسئولان متمایز می کند. پزشکیان 
می داند با جامعه ای خســته، بی اعتماد و زخم خورده روبه رو ست؛ و 

همین فهم، در لحن و تصمیمات سیاسی او تأثیر دارد.
در مواجهه بــا اعتراضات اخیر نیز تأثیر این آگاهی را می توانیم  در 
تغییر لحن پزشــکیان در سخن گفتن از/ با معترضان ببینیم. با این حال، 
او در میانــه همیــن اعتراضــات از اصلاحــات اقتصادی ای ســخن 
می گوید برخی آن را در شــرایط کنونی پرهزینه می دانند؛ به ویژه قطع 
اختصــاص ارز ترجیحــی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کــه به قول خودش 

گردن کلفت های سیاسی و امنیتی در برابر آن می ایستند.
پزشــکیان برخلاف رویه های رایج ســال های گذشته، معترضان را 
نه «اغتشاشــگر» می نامد و نه آنان را به دشمن نسبت می دهد. او از 
ابتدا لحنی مبتنی بر پذیرش اجتماعی برگزیده است: معترضان امروز 
همان مردم اند؛ کسانی که رأی می دهند، در دفاع از کشور ایستاده اند، 
ســال ها ســوءمدیریت را تحمل کرده اند و سفره شان کوچک تر شده  و 

تأکید می کند همه در به وجود آوردن چنین وضعیتی مقصریم.
این تغییر لحن، صرفا یک «تاکتیک سیاســی» نیســت؛ اعتراف به 
واقعیتی انکارشده اســت: اعتراض، حق شهروندی است و معترض، 

بخشی جدایی ناپذیر از ملت.

بــه نظــر او در ایــن چارچــوب، اگر نفــوذ  یا خشــونت رخ دهد، 
نمی تــوان آن را بــه حســاب کل معترضــان گذاشــت. تخریــب و 
اقدامات افراطی، کار کســانی است که از آشــوب سود می برند؛ چه 
عوامــل خارجــی و چه کاســبان داخلی که ســال ها با شــعارهای 
تند، کشــور را فرســوده اند و حــالا مدعی هم هســتند. تعمیم رفتار 
نفوذی هــا به بدنه اعتــراض، بزرگ ترین خدمت به دشــمنان بیرونی 
و رانت خــواران داخلی اســت کــه در برابــر اصلاحــات اقتصادی 

ایستاده اند.
اصلاحات اقتصادی همان جایی است که پزشکیان هزینه واقعی 
می پردازد. تصمیم دولت برای اصلاح شــیوه تخصیص ارز ترجیحی 
-یعنی انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف کننده نهایی- اقدامی 
جســورانه است که هر دولتی از آن هراس دارد؛ چرا که هم نارضایتی 
کوتاه مدت ایجاد می کند و هم منافع شــبکه های قدرتمند و ریشه دار 
را به خطــر می اندازد. مخالفت ها با این سیاســت، اغلب نه از ســر 
دلســوزی برای مــردم، بلکه از میل به حفظ رانت های چندین ســاله 

ناشی می شود.
معترضان امروز نه علیه کشورند و نه علیه اصول نظام؛ آنان علیه 
بی عدالتی، فقر و انحراف از آرمان های اولیه ایستاده اند. خطر واقعی، 
نادیده گرفتن، تحقیر یا ســرکوب این مردم است؛ مردمی که به همان 

اندازه مالک ایران اند که بالاترین مقامات کشور.
بازگشت به مردم محوری یعنی شــنیدن این صداها و به  رسمیت  
شناختن این حقوق؛ حتی اگر برای برخی به معنای پایان رانت و آغاز 

پاسخ گویی واقعی باشد.

رویکردی که متأســفانه در برخی رســانه ها در این چند روز دیده 
نشــد. رویکــردی که به جــای توضیح و اقنــاع، به «حــذف معنایی 

اعتراض» از طریق تحقیر و نسبت دادن متوسل می شود.
در یک گــزارش انتقادی که عصر ایران منتشــر کرده ،  نمونه هایی 
از این ادبیات را کنار هم گذاشــته اســت. در این گزارش با اســتناد به 
آمارســازی یا روایت های گزینشــی می گوینــد کل معترضان «چیزی 
حــدود دو هزار نفــر» بوده اند، یا با نمایش تصاویــر، نتیجه می گیرند 
«اغتشاشــگران، حتی به کتاب خدا هم رحم نکردند»  و در ســطحی 
تندتر، معترضان «پادوهای اســرائیل» خوانده می شــوند، یا در برخی 
کانال ها، «زنان معترض» با الفاظ توهین آمیز خطاب می شوند  و حتی 

نقل شده که یک چهره شناخته شده گفته «اکثر مردم «...» شده اند».
این برخورد با معترضان قدمی در راه حل این اعتراض برنمی دارد، 
«اخلاق رســانه ای» در این شــیوه زیر پا گذاشته شــده و در عین حال 
تجربه نشــان داده وقتی شــهروندی که از گرانی و تبعیض می گوید، 
هم زمــان بــا برچســب هایی مانند «وابســتگی خارجــی» یا «هتک 
مقدســات» مواجه می شــود، نه تنها قانع نمی شــود، بلکه احساس 
می کند صدایش «تحریف» شــده است؛ و همین خشم او را انباشته تر 

می کند و افزایش می دهد.
بی تردیــد در این روزهــای ملتهب، به کاربردن شــیوه ای حمایتگر 
است؛ شیوه ای که طبق آن از «توهین»، «برچسب»، «کوچک نمایی» و 
«جرم سازی جمعی» دوری شود و به یاد بیاوریم که ما همگی ایرانی 
هستیم و چقدر ایران مان را دوســت داریم و می خواهیم در کنار هم 

زندگی بهتر و کمتر مشقت باری را تجربه کنیم.

شنیدن صدای مردم

 پست دانمارک بعد از ۴۰۱ سال فعالیت به کار خود پایان 
می دهد.  اداره پست دانمارک (پست نورد) اولین روز سال نو 
۲۰۲۶، تحویل نامه به ساکنان را برای همیشه متوقف کرد و 
قرار است هزارو  ۵۰۰ صندوق پستی قرمز در سراسر این کشور 
بلااستفاده شود.  اداره پست دانمارک این تصمیم را با استناد 
به دیجیتالی شــدن فزاینده جامعه دانمارک و کاهش شدید 
تعداد نامه های ارســالی توجیه کرده است. دانمارک اولین 
کشــور جهان اســت که به فعالیت اداره پست دولتی خود 

پایان داد.

بــه گــزارش رویتــرز، زلزله ای بــا بزرگــی ۶.۵ ریشــتر در 
مکزیکوســیتی رخ داد. کانــون این زمین لــرزه در ایالت گوئررو 
قرار داشــت و لرزش آن در چندین ایالت مکزیک احساس شد. 
مقام های دولتی مکزیک از وارد آمدن خسارت به برخی جاده ها 
و بیمارســتان ها و قطعی برق در شماری از مناطق خبر دادند. 
در این میان، ستون ۱۱۶ ساله «فرشته استقلال» در مکزیکوسیتی 
در پی این زلزله  با وجود نوســان شدید فرو نریخت. ویدئوهای 
منتشرشده، لرزش این بنای نمادین را در حالی نشان می دهد که 

آژیرهای هشدار زلزله در پایتخت به صدا درآمده بود.

ابََرماه گرگ دیشــب ۱۳ دی (سوم ژانویه) طلوع کرد. این 
پدیــده که در آن ماه کامل در نزدیک ترین فاصله از زمین قرار 
دارد، باعث شد ماه ۳۰ درصد درخشان تر و ۱۴ درصد بزرگ تر 
از حد معمول به نظر برسد. این ابرماه، آغازگر فهرست پربار 
رویدادهای نجومی ســال ۲۰۲۶ اســت که با ۱۳ ماه کامل و 
دو ماه گرفتگی، سالی اســتثنائی خواهد بود. ابرماه هنگامی 
رخ می دهد که ماه کامــل در نزدیک ترین نقطه مداری خود 
به زمیــن قرار گیرد. در این حالت، ماه بزرگ تر و درخشــان تر 

به نظر می رسد.

۴۰۱۶.۵۳۰
درصدریشترسال

روایت خوانی

در سال های اخیر، هم زمان با افزایش گفت وگوها درباره  خشونت 
و آزار، اعتراض مردان نیز پررنگ تر شده است؛ اما این اعتراض، به جای 
آنکه معطوف به نقد رفتار بقیه  مردان و سیســتم مردســالاری باشد، 
اغلــب در جمله  «نه همه  مردان» خلاصه می شــود. به کاربردن این 
سفسطه در پاسخ به اعتراض زنان، از بسیاری جهات برای گوینده اش 
آرامش بخش اســت؛ چراکه به جای شــنیدن صدای معترض و ابراز 
همــدردی، می تواند با این جمله خود را از متجاوز و آزارگر جدا کند و 
مطمئن باشــد که هیچ مسئولیتی، به  عنوان یک «مرد خوب»، متوجه 
او نیســت. مردانی که از «نه همه  مردان» به  عنوان استدلال استفاده 
می کننــد، همچنان خود را از لحــاظ هویتی در «گروه مردان» تعریف 
می کنند، اما با مســئله ای که موجب رنج و آسیب به دست کم نیمی 
از جامعه شــده، چنان برخورد می کنند که گویــی این موضوع امری 

متعلق به «دیگری» است و به آنها ربطی ندارد.
جدا از این واقعیت که همه  مردان از سیســتمی منتفع می شــوند 
که انتظارات از آنــان را به تجاوزنکردن، نکشــتن و کتک نزدن تقلیل 
می دهد، لازم اســت مســئله مردانــی را مطرح کنیم کــه خود آزار 
نمی دهند، اما هنگامی که آزار رخ می دهد، ترجیح می دهند ســکوت 
کنند یا دست به کنش فعالانه ای برای پایان دادن به سازوکار سیستم 
مردسالاری در سطح رفتارهای روزمره نمی زنند؛ به  ویژه مردانی که در 
موقعیت های قدرت، مدیریت، داوری یا مرجعیت فرهنگی ایستاده اند 
و سکوتشان به این ساختار مشروعیت می بخشد. پرسش اساسی این 
است: مسئولیت مردانی که خود، آزارگر نیستند اما شاهدند، چیست؟
این پرســش برای من صرفا نظری یا آکادمیک نیست. من شخصا 
آن را در یکــی از فضاهــای هنری-فرهنگی تجربه کــرده ام؛ جایی 
که پــس از گــزارش آزار، به جــای حمایت، با حذف مواجه شــدم. 
آنچه بیش از هــر چیز آزاردهنده بود، نه فقــط تصمیم تبعیض آمیز 
مدیریــت این مجموعــه، بلکه ســکوت مردانی بود که مســئولیت 
داشــتند، تحصیل کرده و اهل فرهنگ بودند و از ارزش های انســانی 

ســخن می گفتند. وقتی گزارشــی از آزار را ثبت می کنی، انتظار داری 
دست کم تنها نمانی. انتظار داری کسانی که قدرت دارند و خودشان 
را اخلاق مدار و فرهنگی می دانند کنارت بایســتند؛ من چنین انتظاری 
داشــتم. اما آنچه اتفاق افتاد، سکوت و بی عملی بود. شرط می بندم 
هرکدام از این مردانی که مسئول و مدیر و هنرمند بودند، می توانستند 
درباره  مســئولیت فردی در برابر ســاختار قدرت کــه «هانا آرنت» و 
«واتســلاو هاول» از آن حرف زده اند، ســاعت ها ســخنرانی کنند اما 
در عمــل، ترجیح دادند واکنشــی به بی عدالتی  جنســیتی ای که در 

حضورشان رخ داد نشان ندهند.
این متن درباره  مســئولیت در موقعیت قدرت اســت. مردسالاری 
فقط با «مردان آزارگر» بازتولید نمی شــود؛ با ســکوت مردانی ادامه 
پیدا می کند که خود را «خوب» می دانند. ســکوت «مردان خوبی» که 
خودشــان آزارگر نیســتند، به برابری باور دارند، کتاب می خوانند و در 
فضاهای فرهنگی حضور دارند، تصادفی نیست. این بخشی از همان 
سازوکار سلسله مراتب قدرت است که مردسالاری را، حتی در پوشش 
هنر و فرهنگ، بازتولید می کند. در ســاختاری که آزار و تبعیض علیه 
زنان نه تنها به شــکل قانونی، بلکه به شکل فرهنگی و اجتماعی رخ 
می دهد، مســئولیت مردان دقیقا چیســت؟ آیا خوب بودن به معنای 

سکوت کردن و هیچ کاری نکردن است؟
سیســتم مردســالاری با ســازوکار «قربانی نکوهی»، با بهره گیری 
از مغلطه های زبانی و انکار واقعیت، ما را در ســطح مســئله  آزار و 
خشونت نگه می دارد اما با وجود اهمیت این مسائل، مشکل ما صرفا 
به این موارد محدود نمی شــود. به عنوان مثال، در ســال های اخیر، 
با وجود ظهور بی شــمار زنان بســیار بااســتعدادی که نه تنها حرفی 

برای گفتــن دارند بلکه آثار باکیفیتی نیز تولید کرده اند، بارها شــاهد 
برگزاری نشســت ها و دوره های فرهنگی تک جنسیتی با حضور صرفا 
مــردان بوده ایم و اعتراض مکــرر زنان، کوچک تریــن تغییری در این 
وضعیت ایجاد نکرده است. ما بارها شاهد حضور دوستان، همکاران 
و همراهــان مــرد در این نشســت ها و دوره های آموزشــی بوده ایم، 
بی آنکه حتی به کنشــی ساده و کم هزینه، در حد اعلام عدم مشارکت 
در رویدادهای فرهنگی تک جنســیتی، دست بزنند. آیا نباید از دوستان 
و همکاران  مرد خود انتظار داشــته باشــیم که با دیدن اعتراض زنان 
به این نشست های تک جنســیتی، به صراحت اعلام کنند زین پس اگر 
زنی در نشستی حضور نداشته باشد، آنان نیز در این نشست ها شرکت 
نخواهند کرد؟ مردان خوب، بالاخــره دقیقا در کدام لحظه و با کدام 

کنش تصمیم دارند خوب بودن خود را از ادعا به عمل تبدیل کنند؟
سیستم مردسالاری به مردان قدرتی می دهد که همچون آب برای 
ماهی یا اکســیژن در هوا، همه جا حاضر و در عین حال نامرئی است. 
این سیســتم فقط بــا رفتار مردان آزارگر یا از خلال تبعیض آشــکار و 
حذف مســتقیم زنان بازتولید نمی شود، بلکه با سکوت مردانی ادامه 
پیدا می کند که خود را «خوب» می دانند، اما حاضر نیســتند حتی در 
ســاده ترین موقعیت ها، از امتیازی که به آنان داده شده چشم بپوشند 
یا هزینه ای هرچند اندک برای پایان دادن به وضعیت موجود بپردازند. 
ســکوت در اینجا نه نشــانه بی طرفــی، بلکه شــکلی از همراهی با 
وضع موجود اســت؛ انتخابی آگاهانه بــرای حفظ امنیت و موقعیت 
کنونی. آدری لُرد، در جمله ای روشــنگر یادآوری می کند: «ســکوت، 
مــا را حفظ نخواهد کــرد». نادیده گرفتن اعتراض زنان و ســکوت در 
برابر تبعیضی که جلوی چشــم همه مان اتفاق می افتد، قرار نیســت 
کســی را نجات دهد. مهم است که مردان، در کنار زنان به این نتیجه 
برســند که سیستم مردسالاری بار کجی  اســت که تا ثریا کج خواهد 
رفــت، این وضعیت مربوط بــه همه  «ما» اســت و ادامه  آن به نفع 

هیچ کس نیست.

مسئولیت «مردان خوب»
مهزاد الیاسی

عقب گرد بزرگ 
در راستی آزمایی اخبار

 طی همین چند روز گذشته، تعداد زیادی عکس و 
فیلم منتشر شده اســت، چه درباره اعتراضات در 
ایران و چه تصویری از بازداشت مادورو؛ تصاویر و اخباری 
کــه منبع آنها معلوم نبوده و در نهایت مشــخص شــده 
 هوش مصنوعی خالق آنهاست. فکت  چک و راستی آزمایی 
این روزها کار آســانی نیست. با تصمیم جدید متا می توان 
اعلام کرد که یک عقب گرد بزرگ در راستی آزمایی نیز رخ 
داده اســت؛ تصمیمی که متا، مالک شبکه های اجتماعی 
واتس اپ، تردز، اینستاگرام و فیس بوک گرفته است. شرکت 
متا اعلام کرد  برنامه راستی آزمایی خود را  متوقف می کند تا 
امــکان «آزادی بیان» بیشــتری فراهم شــود. اگــر کاربر 
معمولــی شــبکه های اجتماعی متا -یعنــی فیس بوک، 
اینستاگرام یا تردز- باشید، این به معنای آن است که دیگر 
هشدارهایی را که روی پســت های علامت گذاری شده به 
 عنــوان نادرســت (مثل نظریه هــای توطئه یــا اطلاعات 
گمراه کننده) نمایش داده می شد، نخواهید دید. در عوض، 
این شرکت در ماه های آینده این وظیفه را به کاربران خود 
واگذار می کند و به آنها اجازه می دهد زیر پست های مورد 
مناقشه «یادداشت های اجتماعی» بنویسند؛ مشابه کاری 
که پلتفرم ایکس انجام داده است. البته متا توقف برنامه 
راستی آزمایی محتوا را از آمریکا آغاز کرده است. هم زمان 
با این تغییر، متا اعلام کرده است  دستورالعمل های خود را 
در برخی موضوعات حســاس از  جمله هویت جنسیتی و 
مهاجرت کاهش می دهــد و محدودیت نمایش محتوای 
سیاســی نیز در حال برداشته شــدن اســت . به گفته این 
شــرکت، ســامانه های خودکار همچنان برای موضوعات 
جدی مانند فعالیت های غیرقانونی به کار گرفته می شوند، 
اما در موارد نقض خفیف تر قوانین، مداخله کمتری صورت 

خواهد گرفت.
در واکنش به این تصمیم، کارشناســان رســانه ای 
نسبت به افزایش انتشار اطلاعات نادرست و محتوای 
بحث برانگیز در شــبکه های اجتماعی هشدار داده اند 
و بر نقش کاربران در تشــخیص صحــت اخبار تأکید 
می کننــد. همچنین توصیه می شــود کاربــران برای 
اطمینان از صحت اطلاعات، بــه منابع خبری معتبر، 
ابزارهــای گردآوری خبــر مانند گوگل نیــوز، اپل نیوز و 
وب سایت های تخصصی راستی آزمایی مراجعه کرده و 
از اتکای صرف به الگوریتم های شبکه های اجتماعی 

پرهیز کنند.
به نظر می رســد به زودی با حجم زیــادی از مطالب 
تأیید نشــده و مورد تردید در شبکه های اجتماعی روبه رو 
خواهیم شد؛ مطالبی که مدام باید بپرسیم آیا واقعی است 
یا ســاخته هوش مصنوعی؟ مطالبی که می توان افکار و 

روان ما را دچار اختلال کند.
واشنگتن پســت در مطلبی کوتاه چند پیشــنهاد برای 

خوانندگان اخبار ارائه داده است:
 به حس درونی تان گوش بدهید

مهم ترین راه برای نیفتادن در دام پســت های جعلی 
که در شــبکه های اجتماعی دست به دســت می شــوند، 
این اســت که توجه کنید آن پست چه احساسی در شما 
ایجاد می کند. اگر واکنش احساســی شدیدی مثل خشم، 
اضطراب، ترس یا حتی شــعف در شما برمی انگیزد، این 
می تواند نشــانه ای باشــد که آن مطلب نادرست است. 

کمی مکث کنید و تحقیق کنید.
 برای یافتن حقیقت از هوش مصنوعی استفاده نکنید
اگر در حال جســت وجوی ســریع در گوگل هستید، از 
بخــش AI Overview که در بــالای صفحه می آید عبور 
کنیــد و به جای آن به ســراغ منابع شناخته شــده و قابل  

اعتماد مانند سازمان های خبری معتبر بروید.
 به پیشنهادهای الگوریتمی توجه نکنید

اگر به دنبال خبرهای واقعی و تأیید شــده هستید، به 
پیشــنهادهای خودکار ارائه شده از ســوی الگوریتم های 
شــبکه های اجتماعی بی توجهی و به منابع و افراد قابل  

اعتماد مراجعه کنید.

شبکه خوانی

آیدین سیارسریع


